
پروفسور هابرماس گرامی، شاید مرا به خاطر نیاورید، در مارس 1998در مصر 
یکدیگر را ملاقات کردیم.شما در مقام استاد ممتاز مدعو به دانشگاه آمریکایی 
در قاهره آمدید تا با اساتید، دانشجویان و مردم تعامل داشته باشید. همه مشتاق 
بودند صحبت های شما را بشنوند.در روزگاری که اسلام گرایان و دیکتاتورها در 
خاورمیانه به نام »حفظ اســلام«،آزادی بیان را سرکوب می کردند،ایده های 
شما درباره  حوزه  عمومی،گفت وگوی عقلانی و زندگی دموکراتیک همچون 
هوایی تــازه بود.به یاد می آورم در خانه  یکی از همکاران هنگام صرف شــام 
گفت وگوی دلپذیری درباره  ایران و سیاست مذهبی داشتیم.من کوشیدم ظهور 
جامعه »پسااسلامی«در ایران را برای شما نقل کنم، که به نظر می رسید بعد 
در ســال 2002 در ســفرتان به تهران آن را تجربه کردید، این وقایع پیش 
از زمانــی بود که در مورد جامعه »پساســکولار«در اروپا صحبت کردید.ما در 
قاهره به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم اصلی شما برای تقویت حوزه  عمومیِ 
فراملی و گفت وگوهای بینافرهنگی پتانسیل بالایی دارد.و از طریق بحث آزاد 
به جد درباره ی جان کلامِ فلسفه  ارتباطی شما در مورد چگونگی دستیابی به 
حقیقتِ اجماع اندیشیدیم.اکنون،حدود 25سال بعد، در برلین بیانیه  مشترک 
شما با تیتر»اصول همبستگی«درباره  جنگ غزه را با اندکی نگرانی و اضطراب 
خواندم.این بیانیه به طور ضمنی نشان می دهد که این دست انتقادها از اسراییل 
غیرقابل تحمل اســت،زیرا حمایت از دولت اسرائیل بخش بنیادین فرهنگ 
سیاســی آلمان اســت، »که برای زندگی یهودیان و حق موجودیت اسرائیل 
عناصر اصلی هستند که ارزش حمایت ویژه را دارند.«اصل »حمایت ویژه«در 
تاریخ استثنایی آلمان، در»جنایت های دسته جمعی دوران نازی ها«ریشه دارد.

ســتایش برانگیز است که شما و طبقه  سیاسی-روشنفکر کشورتان در حفظ 
خاطره  آن وحشــت تاریخی تزلزل ناپذیرید تا وحشــت های مشابهی بر سر 
یهودیان)و به گمان من، و امیدوارم، ســایر مردمان(رخ ندهد.اما صورت بندی 
شــما از، و وسواسِ شما درباره ،اســتثناگرایی آلمانی در عمل برای گفت وگو 
درباره  سیاست های اسرائیل و حقوق فلسطینیان جایی باقی نمی گذارد.وقتی 
انتقاد از»اقدامات اسرائیل«را با»واکنش های یهود ستیزانه«درمی آمیزید، سکوت 
را تشــویق و بحث را خفه می کنید.من در مقام فردی دانشگاهی حیرت زده 
شدم وقتی فهمیدم در دانشــگاه های آلمان -حتی در کلاس های درس،که 
باید فضاهای آزاد برای بحث و پژوهش باشــد–وقتی موضوع فلسطین طرح 
می شود، تقریباً همه سکوت می کنند. در روزنامه ها،رادیووتلویزیون تقریباً به 
کلی از بحث آزاد و معنادار درمورد این موضوع خبری نیست.در واقع، بسیاری 
از مردم،ازجمله یهودیانی که خواســتار آتش بس شده اند، از موقعیت هایشان 
اخراج شده اند، برنامه های رسمی و جوایزشان لغو شده و به»یهود ستیزی«متهم 
شــده اند.اگر مردم اجازه نداشته باشــند آزادانه صحبت کنند،چگونه باید در 
مورد این که چه چیزی درســت اســت و چه چیزی نادرست با هم مشورت 
کنند؟چه بر ســرِ ایده  مشهور شــما درباره »حوزه ی عمومی«،»گفت وگوی 
عقلانی« و »دموکراسی مشــورتی« می آید؟واقعیت این است که بیشترِ این 
انتقادها و اعتراض هایی که نکوهش شان می کنید هرگز اصل حفاظت از زندگی 
یهودیان را زیر ســؤال نمی برند–و لطفاً این منتقدان منطقی دولت اسرائیل 
را با نئونازی های راســت افراطی ننگین یا سایر یهود ستیزان، که باید شدیداً 
محکوم گردند و با آن ها برخورد شود، اشتباه نگیرید. تقریباً هر بیانیه ای را که 
خوانده ام،هم حملات حماس بر ضد غیرنظامیان در اسرائیل و هم یهود ستیزی 
را محکــوم می کند.این منتقدان حفاظت از زندگــی یهودیان یا حق وجود 
اسرائیل را مورد مناقشه قرار نمی دهند.آنها در مورد نفی زندگی فلسطینی ها 
و حق وجود فلســطین بحث می کنند.و این چیزی اســت که بیانیه  شما به 
طرز تراژیکی در مورد آن ساکت است.در این بیانیه به اسرائیل درجایگاه یک 
قدرت اشغال گر یا به غزه به منزله ی زندانی روباز کمترین اشاره ای نشده است.

درمورد این تمایز کژراهانه کلمه ای ذکر نشــده است.این بیانیه از زدودنِ هر 
روزه ی زندگی فلسطینیان در کرانه  باختری اشغالی و اورشلیم شرقی حرفی 
نمی زند.»اقدامات اسرائیل«که شــما آن را»در اصل موجه«می دانید، شامل 
وقایعی اســت کــه در ادامه ذکر می کنم:انداختن 6000بمب در شــش روز 

بر ســرِ جمعیتی بی دفاع: بیش از 15000کشــته )که 70درصد از آنها زن و 
کودک بودند(و 35000مجروح؛ 7000مفقود؛ و 1.7میلیون نفر آواره،بگذریم 
از بی رحمــیِ محروم کردن مردم از غذا، آب،مســکن،امنیت و ذره ای کرامت.

زیرساخت های کلیدی زندگی از بین رفته است.درحالی که در بیانیه شما گفته 
شده است،محتمل است که این موارد ازنظر فنی به»قصدِ نسل کشی«صورت 
نگرفته باشد، در عین حال، مقامات سازمان ملل متحد به صراحت از »جنایت 
جنگی«،»آوارگی اجباری« و»پاکسازی قومی«صحبت کرده اند. نگرانی من در 
این جا این نیست که »اقدامات اسرائیل«را از منظر حقوقی چگونه قضاوت کنم، 
بلکه این است که در برابر چنین ویرانی خیره کننده ای این خونسردی اخلاقی و 
بی اعتنایی را که شما نشان می دهید چگونه درک کنم.ترس من از این است که 
این قطب نمای اخلاقیِ کج ومعوج به منطق استثناگرایی آلمانیِ موردحمایت تان 
وصل باشــد.زیرا اســتثناگرایی، فی نفســه، نه یک معیار جهان شمول بلکه 
معیارهای افتراقی را مجاز می شمرد. برخی افراد به انسان های شایسته تر تبدیل 
می شوند،برخی دیگر کم تر شایسته و برخی دیگر هم ناشایست می شوند. این 
منطق، گفت وگوی عقلانی را از میان برمــی دارد و از آگاهی اخلاقی خانه ها 
حساســیت زدایی می کند. نوعی انسداد شــناختی ایجاد می کند که ما را از 
دیدن رنج دیگران بازمی دارد و مانع همدلی می شــود.اما همه به این انسداد 
شناختی و بی حسی اخلاقی گردن نمی نهند.درک من این است که بسیاری 
از جوانان آلمانی در مورد مناقشه  اسرائیل و فلسطین به طورخصوصی نظرات 
کاملاً متفاوتی با دیدگاه های طبقه  سیاسی کشور ابراز می کنند.برخی حتی 
در اعتراضات عمومی شرکت می کنند.نسل جوان در معرض رسانه ها و منابع 
دانش بدیل قرار می گیرد و فرآیندهای شناختی متفاوتی را در مقایسه با نسل 
قدیمی تجربه می کند. اما بیشــتر آنها در عرصه ی عمومی، به دلیل ترس از 
مجازات، سکوت می کنند...پروفسور هابرماس، در دوره ای نابه سامان قرار داریم. 
درســت در چنین مواقعی است که بیش از همیشــه به خرد، دانش و از آن 
مهم تر به شجاعت اخلاقی اندیشمندانی مانند شما نیاز است.ایده های اصلی 
شــما در مورد حقیقت و کنش ارتباطی، جهان وطن گرایی،شهروندی برابر، 
دموکراسی مشورتی و کرامت انسانی بسیار مهم است.اما این طورکه پیداست 
اروپامداری شما،استثناگرایی آلمانی و متوقف شدن بحث آزاد در مورد اسرائیل 
و فلسطین که شما در آن سهیم هستید،با این ایده ها در تضاد است.ترس من 
از این است که دانش و آگاهی صرف کافی نباشد. در پایان،همان طورکه آنتونیو 
گرامشی می پرسید:یک روشنفکر چگونه می تواند بدون»درک کردن بشناسد«و 
بدون»احساس کردن«درک کند؟در این دنیای نابه سامان تنها زمانی می توانیم 
امیدوار باشــیم که از راه همدلی، رنج یکدیگر را»احســاس کنیم.«سخنان 
شاعر ایرانی قرن سیزدهم، ســعدی شیرازی،را به یاد آوریم:»بنی آدم اعضای 
یک پیکرند/کــه در آفرینش ز یک گوهرند/چو عضوی بــه درد آورد روزگار/

دگرعضوها را نماند قرار.«

نامه »آصف بیات« به »یورگن هابرماس« فیلسوف آلمانی 

بیش از همیشه به شجاعت اخلاقی نیاز داریم

   الهام موسوی

»جهان در حبابی شیشــه ای جا ماند/و من در 
زهــدان زنی که هنوز درد می کشــد/بگذار از 
شبی بگویم که حباب ها شکستند و زنی زیبا 
در قابی ســرد جا ماند/اینجا دنیا هنوز بر روی 
یک پاشنه می چرخد/و من باید منظر میهمانی 
باشم که/به تمام قاب های جهان لبخند بزند.« 
محور و موضوع این دفتر شعر، در همین شعر 
بالایی مجموع شده اســت.»زنی زیبا در قابی 
ســرد ...«و ترکیب هایی استعاری و تشبیهی 
که ایــن محور را اســکورت می کنند:»هبوط 
آینه، دیوارهای نگاه، چک چک شعرها،تن تنانه 
مرطوب آفتاب، لب های خیس حوض،انتهای 
فراموشــی خواب، آونگ هســتی، آرامش رام 
سیاهی، غار تنهایی، آخرین سطر تنت،حسرت 
شبانه های سکوت،سمضربه های سکوت، دهان 
شب، حنجره فریاد...«در این شعرها و ترکیبات 
تصویری این فضای سرد و تیره را فقط عشق 

پوشــش می دهد.اگر عشق و معشوق نباشند، 
راوی در شب و اندوه و تنهایی دفن می شود:»با 
سم ضربه های ســکوت/کمی آنطرف تر هیاهو 
را به تلاقی نشســته ای/و من با آخرین سازها 
ملودی چشــمان تــو را رقصیــده ام.«در این 
سروده ها حتی در جریان است که در بستری 
آشنا از مناسبات زبان اصلی شاعر است: »ملودی 
چشمان ترا رقصیده ام.«به جز اینها از نگاه من، 
مهم ترین وجه شاعرانه  هوشــیار،توانایی او در 
ارائه  هنری نوعی بیان ساده است.شاعر گاهی 
این بیان ساده تا آنجا پیش می برد که ایجاز را 
فرومی گذارد و عریــان تمام مکنونات دلش را 
بروز می دهد و شعر را از هنر تهی می کند:»به 
هیچ نمی مانی/نه کوه، نه ابر،نه دریا، نه رود/تو 
همه... آنی، همه آنی، همه، آن...«شــعر امروز 
نباید در عرفان وحدت وجودی غرق شود، اگر 
دوست داشت همه را او ببینید، باید این گونه 
شود:»منم تکه ای از تو جدا مانده  از خودم.«این 
شعر هم فشرده اســت و هم موجز و موجزتر 
و غمگین:»چه شــیرین نوشــیده می شوی/

وقتی هنوز تن گرمی داری.«لیلا هوشــیار با 
یک نوع بیان ســاده تصویری،از کلمات،حضور 

ســاده و شفاف و صمیمی آنها را می خواهد.در 
این شــعرها گاهی واژه ها از حیز انتفاع خارج 
می شوند و مفهوم و فرم چون آینه دربرابر چشم 
تــو قرار می گیرند:»تنهایی یعنی تو که در می 
زنی و من که نباید باز کنــم.« این گزاره های 
خبری ساده، پیوسته در محوریت همنشینی 
زبــان گام برمیدارنــد و از اســتعاره»محور 
جانشــینی«فاصله می گیرند.کلمات با نماد و 
استعاره کار نمی کنند و معانی دیگری را به جز 
معنی خودشان نمی پذیرند.کلمات در شعرهای 
هوشیار بیانگر یک آتمسفر و وضعیت شاعرانه  
اســت.این وضعیت فقط خــود »زندگانی« و 
تجربیات زیسمانی است.شاعر یک جان زنده  و 
پویای شورمندانه را در کالبد سطورمیریزد:»به 
خلوت تنم کوچ کردی/دنبال دو پرنده  سپیدی 
که/نوک می زدند به لب هایم بی آن که بدانی/

آخرین سطر تنت را لابه لای برگ های دفترم 
پنهان کــرده ام.«دراینجا»مــن«راوی فاصله 
چندانی با شاعر ندارد.راوی دراین سروده ها هیچ 
امنیت عیشی ندارد،همه چیز لرزان و گریزان 
است و هیچ چیز پایدار نیست:»پرواز بهانه ای 

بود برای بی آشیانگی ام«

نگاهی به دفتر شعر»چند بهار از سرانگشت هایم پرید« از لیلا هوشیار

پرواز بهانه ای بود برای بی آشیانگی

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

گوناگون

با شاعران امروز

انتشار »دراماتوژی دلقک؛ نظریه و عمل خلق دلقک«
کتــاب »دراماتــوژی دلقک؛ نظریــه و عمل خلق 
دلقک« نوشته هرنان ژنه، در حیطه تئاتر و ادبیات 
نمایشی اســت. کتاب »دراماتوژی دلقک؛ نظریه و 
عمل خلق دلقک« نوشته هرنان ژنه و ترجمه شیوا 
مسعودی از انتشــارات نیماژ با تیراژ 500نسخه به 
چاپ رسیده است. این کتاب با عنوان اصلی تئاتر و 
ادبیات نمایشی همچنین با عنوان فرعی نقد و نظریه 
تئاتر شناخته شده است. هرنان ژنه دانش آموخته و 
مدرس تئاتر اســت و تمام عمر خود را به یادگیری 
و آموزش تئاتــر گذرانده اســت. وی همچنان به 
تدریس در این حوزه و همــکاری با مجلات تئاتر 
اسپانیا و تحقیق و پژوهش مشغول است. آن چیزی 
که در این کتاب حائز اهمیت اســت به چندوچون 
شــکل گیری دلقک در تئاتر اروپا و شناخت معنای 
واقعی دلقک در یک اثر نمایشــی پرداخته اســت. 
این کتاب از سه بخش کلی با فصول متعدد نوشته 
شــده که در بخش اول به تجربه تا نظریه اشــاره 
شــده و در بخش دوم از نظریه تا عمل و همچنین 
در بخش سوم تمرین تا تجربه را مورد بررسی قرار 
می دهــد. کتاب موردنظــر در حیطه بخش تئاتر و 
ادبیات نمایشی است و برای دوستداران تئاتر اروپا، 
دانشــجویان، اساتید و پژوهشگران این حوزه مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. مســئله اصلی و به بیانی 
دغدغهٔ نویســنده برای نگارش این کتاب؛ کندوکاو 
حضور دلقک و معنابخشی به شخصیت او در تئاتر 
هایی است که متعلق به مردم و فرهنگشان در تئاتر 
اروپای قرن بیستم است. بنابراین باتوجه به معنای 
»دراماتوژی دلقک«؛ نویسنده سعی بر آن دارد که 
ســاختار دلقک و بازیگران دلقــک در یک نمایش 
را با رویکرد طنزآمیز و انتقادی مورد بررســی قرار 
بدهد و از نمایش نامه نویســان و کارگردانان تئاتر 

قرن بیســتم اروپا به عنوان نمونــه کمک بگیرد و 
نظریه هــای مختلف را ضمن عملکــرد و ذهنیت 
خود پیاده کند. در قســمتی از کتــاب دراماتوژی 
دلقــک می خوانیم: »باتوجه به پیشــینهٔ مؤلف در 
مقــام بازیگر / کارگردان دلقــک، در این کتاب به 
دراماتوژی نمایش های کوتــاه و بلند دلقک محور 
پرداخته می شود. نمایش هایی که از ایده و طرحی 
مســتقل و یا بر اساس نمایشــنامه ای کلاسیک یا 
معاصر طراحی و تولید می شود.« کتاب »دراماتوژی 
دلقک؛ نظریه و عمل خلق دلقک« به نویســندگی 
هرمان ژنه در 210صفحه با قیمت 160هزار تومان 
توسط نشر نیماژ با تیراژ 500نسخه در پاییز 1۴02 

به چاپ رسیده است.

 کتاب

لغو قرارداد تقسیم ایران از سوی لنین با وقوع انقلاب روسیه
از یازدهــم تا چهاردهم دســامبر ســال 1917 
)دهه آخر آذر 1296 هجری خورشــیدی( دولت 
انقلاب بلشویکی )توده ای( روسیه در چند اعلامیه 
جداگانه قراردادهای تحمیلی دولت تزاری روسیه 
به ایران و امتیازهای کســب شده از ایران را لغو و 
از بدهی های پولي ایران به روســیه صرفنظر کرد. 
لنین شــخصا در اعلامیه ای که در 1۴ دســامبر 
1917 به امضای او صادر شــده بود عهدنامه اوت 
سال1907 انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران 
به دو منطقــه نفوذ و یک منطقــه بی طرف فی 
مابیــن و ضمائم محرمانه آن را ســاقط از درجه 
اعتبــار اعلام داشــت و تاکید کرد کــه هرگونه 
قراردادی که با استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت 
ارضــی و آزادی ایرانیان مغایرت داشــته و آن را 
محــدود کند از این لحظه بــی اثر و کان لم یکن 
است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجي که 
بتوان به آنها استناد کرد نخواهند داشت. مقامات 
مفلوک و ناآگاه دولت وقــت تهران غفلت کردند 
کــه بخواهنــد؛ اکنون که نظام تزاری روســیه از 
میان رفته، قراردادهای گلســتان و ترکمن چاي 
که با میانجیگری انگلستان تنظیم شده بود لغو و 
مناطق متصرفه به وطن بازگردانده شــوند. تردید 
نبــود دولت انقلاب روســیه کــه در آن زمان در 
مناطق شــمال ارس با دشواری های متعدد رو به 
رو بود این خواســت را میپذیرفت. در پی اعلامیه 
لنین، تروتسکی به عنوان کمیسر نیروهای مسلح 
روسیه اعلام داشت که به واحدهای نظامی روسیه 
که بر طبق عهدنامه انگلســتان و روســیه مبنی 
بر تقســیم ایران در این کشور مســتقر شده اند 
دســتور خروج فوري از ایران را داده است. سران 
انقلاب روسیه سپس برای جلب اعتماد ایرانیان به 
حرف های خود »براوین« دیپلمات روســیه را به 
تهران فرســتادند تا افکار عمومی ایران را حضورا 
از ماوقع آگاه ســازد و به عنوان نماینده سیاســی 

روســیه در ایران بمانــد. 20روز پــس از صدور 
اعلامیه لنین نیروهای روسیه به فرماندهی ژنرال 
باراتف ایــران را ترک گفتنــد. در همان روز که 
آخرین واحد روس از ایران خارج میشد، نیروهای 
انگلیســي چند شهر را در کرمانشاه تصرف کردند 
کــه دولت وقت ایران بالاخره به خود جرات داد و 
در بهمن همین ســال از دولت انگلستان خواست 
که با توجه به لغو عهدنامه دوجانبه 1907 از سوي 
لنیــن که با کنار رفتن یک طرف قضیه، از صورت 
عهدنامه خارج شده است لندن هم لغو آن را اعلام 
دارد و نیروهاي انگلیســی را از قلمرو ایران بیرون 
برد، واحــد نظامی »اس پــي آر« را که افراد آن 
ایرانی ولی مزدبگیر انگلســتان و زیر نظر افسران 
انگلیســی هستند منحل سازد؛ به علاوه، باشرکت 
نمایندگان ایران در مذاکرات صلح ورسای مخالفت 
نکند و بپذیرد که از کالای انگلیسي وارده به ایران 
عوارض گمرکی گرفته شــود و دخالت خود را در 
امور گمرکــی ایران تعدیل کند و درآمد گمرکات 
را پس از برداشــت اقســاط طلب خــود به ایران 
مســترد دارد. بدبختی بزرگی است که یک دولت 
باستانی بر گمرکات خود هم حق دخالت نداشته 
باشــد. دولت انگلستان درست یک سال بعد )آذر 
مــاه 1297( وعده تحویل نیروی نظامي دســت 
ســاخت خــود - »اس پي آر« را به ایــران و لغو 
قرار داد 1907 را داد که بعدا معلوم شــد که این 
را هم به خاطر قرارداد در دست تهیه سال 1919 
معروف به قــرار داد وثوق الدوله انجام داده بود تا 
بدون رقیب همه ایــران را تحت الحمایه و تحت 
سرپرستی خود قرار دهد که چون مجلس قرارداد 
تازه را رد کــرد و مردم با پیدایش روشــنفکران 
مستقل متوجه نیرنگ ها و نیز رشوه گیری وثوق 
الدوله برای امضای قرارداد شــدند از طریق دیگر 
وارد عمل شــد و آن، راه انــدازی کودتای 1299 

هجری خورشیدی )فوریه1921میلادی( بود.

حافظه تاریخی

 لاستیک هایی که درون خود 
»زنجیر چرخ« دارند

شــرکت هیوندای از لاستیک های جدید و ابداعی 
خود با زنجیر چرخ داخلی رونمایی کرد.

 شــرکت هیونــدای طــرح جدیــدی از چرخ و 
لاستیک ارائه کرده اســت که دارای زنجیر چرخ 
داخلی اســت، سیستمی که با فشار یک دکمه باز 
و جمع می شــود و به طور بالقوه به فرآیند دشوار 
و پردردســر بستن و باز کردن سنتی زنجیر چرخ 
در شــرایط برف و بوران پایان می دهد. هر یک از 
این لاســتیک ها دارای شش شیار و فرورفتگی در 
سراسر ســطح خود هستند که هم ردیف با شش 
ســیم تعبیه شده درون این شــیارهای لاستیک 

است. 
داخل این شیارها سیم های زنجیر مانند ضخیمی 
وجــود دارد که بــه خوبی به ســمت داخل آج 

لاستیک جمع شده اند.
ایــن آلیاژها با اســتفاده از آلیاژهــای حافظه دار 
فشــرده ساخته می شــوند که می توانند با جریان 
برق فعال شــوند و زمانی که جریان الکتریکی از 

آنها عبور می کند، باز می شوند.
بنابراین وقتی جاده لغزنده می شود و نیاز به زنجیر 
چرخ به وجود می آیــد، تنها کاری که راننده باید 
انجام دهد، فشــار دادن یک دکمه اســت. بدین 
ترتیب آلیــاژ حافظه دار به شــکل اولیه خود باز 
می گردد و از ســطح آج بالاتر می رود و رانندگی 
در برف را آســان می کند. بنابراین دیگر خبری از 
دردسر بســتن زنجیر چرخ زیر برف و باران و یخ 

زدن انگشتان نیست.
هیوندای می گوید، این سیســتم بــه عنوان یک 
مزیت جانبی می تواند برای یادآوری نسبت به فرا 
رســیدن زمان تهیه لاستیک های جدید نیز عمل 
کند، چرا که وقتی آج لاستیک از بین برود و زمان 
تعویض فرا برسد، آلیاژهای زنجیر چرخ داخلی آن 
در حالت عادی هویدا خواهند شد و راننده متوجه 

می شود که باید چرخ ها را تعویض کند.
البته هیوندای تاکید کرده که این مفهوم هنوز در 
حد یک ایده اســت و ممکن است زمان زیادی تا 

تحقق آن طول بکشد.
جون مو پارک، رئیس تیم توسعه شاسی پیشرفته 
هیوندای می گوید: این نوآوری که امیدواریم روزی 
در خودروهای هیوندای و کیا معرفی شود، نشان 
دهنده تعهد ما به تبدیل فناوری های پیشرفته به 

راه حل های واقعی برای مشتریان است. 
در واقــع، از آنجایی کــه کل مجموعه چرخ ها به 
طراحی مجدد و با اتصالات الکتریکی متکی است، 
بــرای تحقق این امر نیاز به انجام کارهایی خاص، 
هم از جانب هیوندای و هم از طرف تولیدکنندگان 

تایر است.
برای افرادی که اغلب نیاز به رانندگی در شرایط 
برفی یا یخبندان دارند، ایــن فناوری می تواند 
یک آسودگی بزرگ و یک نجات دهنده واقعی 

باشد.
هیونــدای می گوید کــه این فنــاوری را در کره 
جنوبی و ایالات متحده به ثبت رســانده اســت و 
هیوندای/کیا قصــد دارد تولید انبوه این تایرها را 
پس از توســعه بیشــتر این فناوری، آزمایش های 

دوام و عملکرد و بررسی مقررات در نظر بگیرد.
در هر حال ایــن ایده ی فوق العاده ای اســت که 

امیدواریم زودتر آن را ببینیم. 
در حال حاضــر می توانیم ویدیوی مفهومی آن را 

به تماشا بنشینیم.

فناوری

با همین واژه های معمولی

رایما سوپرانی- ونزوئلا

دریچه

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد
سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

میل آن دانه خالم نظری بیش نبود
چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست

شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن
بامدادت که نبینم طمع شامم نیست

چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم
به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست

جزئیات سعدی

 می خوام یه استارتاپ برنم به اسم »الو گریه«، 
هروقــت حالت بد  بود زنگ می زنــی یه هم گریه 
سفارش می دی، میاد دوتایی باهم گریه می کنید. 

)Atom(
 نمی دونــم چجــوری بگم؛ولــی من اســتاد 
تلاش هــای بی جا و  زور زدن الکی، برای درســت 
کــردن چیزهای خراب شــده ام. کلا در  ذهن من، 
»ولــش کن حالا، بعدی«مقوله ی راحتی نیســت 
و  پروســه ها داره. معتقدم اگر مشــکل جزئی ایی 
هست، چرا حلش نکنیم؟ بیا حالا که »واقعا«همو 
دوســت داریم به جای ترک کردن هم، درستش 

کنیم؛ هوم؟ )آنشرلی توئیتر(
 یــک بار یه بچه کوچولو ۴-5ســاله اومده بود 
بــا دلدرد و حالت تهوع.داشــتم براش نسخشــو 
مینوشــتم ک یهو بالا اورد. بچــه اینقد خجالت 
کشــید ک من کلی گفتم عمو مشکلی نداره، آدم 
بزرگاشــم این جوری میشن. اخرشــم به مامانش 
گفت از طرف من از اقــای دکتر معذرت خواهی 
کنید، من روم نمیشــه. شــعورش از 80٪مردم 

)amin(.بیشتر بود
 زن ها در بالای کوه متولد میشــن و مردها در 
درّه های اطرافش، مرد بر اســاس میزان صعودش 
قضاوت میشــه و زن بر اســاس میزان سقوطش، 
مرد چیزای زیــادی برای بدســت آوردن داره و 
زن چیزای زیادی برای از دســت دادن، مردانگی 
ســاخته میشــه و زنانگی حفظ میشه، بهش فکر 

کن! )جوادُفْسکی(
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چون آتشی و شعله خریدم که بمانی 
بر شعله چو پروانه پرَیدم که بمانی 

آغوش پذیرای من و حرف و خیالت
چون خاطره در لحظه رسیدم که بمانی 

ای عشق مگو بر لب غمگین تو گواهی 
من نیز دل از جمله برُیدم که بمانی 

حرفی به دلم هست که مانند زلیخا 
یوسف شدی و جامه دَریدم که بمانی 

هم می گذری بی خبر از آه دل من 
هم در پی ات آواره دویدم که بمانی


